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رشد علم در گروي تضارب آراء
مي‌توان به ناتواني‌هاي ادراكي بشر استناد كرد و هم‌پوشاني آن به واسطه مشاركت انديشه‌ها را تنها راه تكامل ادارك انسان دانست. اما أدلّ الدليل همان وقوع است. 
نگاهي به گذشته تمامي علوم بشري، ما را در پذيرش اين مطلب كه «رشد علم در گروي تضارب آراء» است بي‌نياز از استدلال مي‌نمايد. تجاربي كه «علم فقه» از آن مستقل و جدا نيست. 
مطلب را بدين‌گونه خلاصه مي‌كنيم و از ارائه براهين مفصله خلاصي مي‌جوييم و معروض مي‌داريم: نقد و نقض و بررسي و تحليل آراء گذشتگان از فقها توسط متأخرين، هميشه راهي به سوي نوآوري‌هاي بديع و راهگشا گشوده است و بن‌بست‌هاي حُكمي را از فراروي تفقه اسلامي برداشته است. اجتهاد در معناي تامّ آن چيزي جز همين ملاحظات بر انديشه و آراء سايرين نيست. اين‏كه فقيه تمامي گفته‌ها را تجميع نمايد، با عقل خود بسنجد، به نقل عرضه كند، ادله و براهين را ببيند و در نهايت، اگر با رأي فقيهي موافق بود بيان كرده و اگر رأي جديدي به دست آورد به عنوان نظر خود بيان نمايد. 
[image: image7.emf]در بعضي ازمنه گذشته، معمولاً در تاريخ بسيار دور، روابط انديشمندان عرصه علوم اسلامي آن چنان نزديك بود كه معاصرين نيز به نقد انديشه‌هاي يكديگر مبادرت نموده، آراء هم را اصلاح مي‌كردند. اين عمل آن چنان قدرت برتري در تفكر به فقها مي‌دهد كه مي‌توانند به اندازه دهه‌ها علم را به رشد و ترقّي برسانند؛ اين‏كه نقد يكي به ديگري برسد و او پاسخ دهد و دوباره نقد به منتقد باز گردد. چرخه‌اي طلايي كه «كرسي‌هاي نظريه‌پردازي» با التفات به همين معنا پيشنهاد شد.
امروزه فضاي ارتباطي در علوم اسلامي، در حوزه علميه، به نحوي سامان نيافته كه نقد معاصرين جاي داشته باشد و مقدور گردد. هم‌جواري انديشمندان اين علوم جهت مناظره و گفتگو و مباحثه در سطوح عالي علم و دانش و در مرزهاي تفكر، بسيار دشوار، بل ناممكن گشته است.
[image: image8.emf]چنين واقعه ناگواري، قطعاً، رشد علم را كند نموده و اجتهاد را از پويايي مي‌اندازد؛ هم به علم فقه و توابع آن از اصول و رجال و درايه آسيب مي‌زند و هم به تفسير و فلسفه و اخلاق و حتي ادبيات عرب، آن‌جايي كه به امر دين مربوط مي‌گردد و فهم متون ديني.
سدّ انحراف متوقّف بر اطلاع به موقع
اگر رشد علوم متوقف بر تضارب آراء باشد كه هست، بايد التزام به لوازم آن نيز واقع شود كه مهم‌ترين لازمه آن آزادي بيان در عرصه علمي است؛ آزاديِ ارائه نوآوري‌هايِ در ساحت انديشه، ولو غلط و نادرست و ناروا.
طبيعتاً اگر هزينه آزادي را نپردازيم، فضاي نظريه‌پردازي گشوده نمي‌شود و هزينه آزادي همان وقوع احتمالات نادرست و طرح انديشه‌هاي باطل است. طبيعي است كه عده‌اي از آراء طرح شده در علوم اسلامي، از بُن‌مايه‌هاي صحيح نظريه‌پردازي ديني تبعيّت ننموده و دچار انحراف شوند. با اين انحرافات چه بايد كرد؟!
[image: image9.emf]اگر اين نظريات در سطح عموم جامعه منتشر شود و ملاحظات محيط‌هاي علمي مورد توجه قرار نگيرد، شايد بتوان امر را به نظارت‌هاي حراستي و حفاظتي واگذار نمود، ولي براي علوم اسلامي و حوزه علميه، كدام جايگاه حفاظتي وجود دارد؟!
سالياني پيش هنگامي كه كتاب‌هايي با نام مستعار «عين صاد» منتشر شد و فضاي مه‌آلودي در حوزه پديد آورد كه بعضي گمان به مزاحمت انديشه‌هاي مذكور در اين كتب با انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي رهبري آن بردند، اين جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم بود كه صاحب انديشه مذكور را فراخواند، ميز مذاكره‌اي شكل داد، جلسه‌اي به مديريت آيةالله العظمي مكارم شيرازي، و ايشان پرسش‌هايي آگاهي‌بخش از نامبرده طرح كرد. مخالفت‌هاي پدر او در سير مبارزه امام خميني(ره) نيز مزيد بر توهّم شده بود كه همه اين‏ها با برگزاري اين جلسه ختم به خير شد و سوءتفاهمات برطرف گشت. اين يكي از راهكارهاي برخورد با انديشه‌هايي است كه به نظر انحرافي مي‌آيند. 
اما اگر انديشه‌اي صرفاً در محيط علمي منتشر شده [image: image10.emf]است و قصد تشويش اذهان را هم نداشته، يا سطح گوينده آن‌چنان است كه امكان چنين حراست‌هايي را از امثال جامعه مدرسين بگيرد، چه بايد كرد؟!
بي‌ترديد در چنين موقعيت‌هايي نياز به «تضارب آراء» دوباره پديد مي‌آيد. انديشه باطل در سايه عدم حضور نقد و نقض است كه فرصت رشد مي‌يابد. مثلاً تساوي ديه زن و مرد، ارث زن و مرد، عدم وجوب ردّ فاضل ديه براي قصاص، بلوغ سيزده ساله دختر. اين‌ها نظريات فردي است كه روزي به عنوان مرجع شيعه معرفي شد و مورد استقبال گروهي قرار گرفت و آراء وي در جامعه ترويج گشت. اما چه كسي پاسخ خواهد داد به فتاواي شاذّ؟!
حتماً نياز به فضايي است كه در آن فضا، به سرعت اين نظريات از سوي سايريني كه در سطح علمي نامبرده باشند بررسي شده و ادله مدخوله مذكوره نقض گردند. اين نيز يك ضرورت ديگر براي تضارب انديشه‌هاست.
رشد فن‌آوري و سرعت‌هاي مضرّ
[image: image11.emf]تكنولوژي رشد كرده و سبب شده انتقال شبهات بسيار سريع شود. نظريه‌اي در يك گوشه از عالم، فوراً به استحضار جمع كثيري از مؤمنين مي‌رسد و مي‌تواند مفيد يا مضرّ باشد. سابق بر اين، كندي دسترسي به اطلاعات، مانع آسيب ناشي از آراء ناقص و ضعيف مي‌گرديد. تا انديشه باطل به بطن جامعه راه يابد، به گوش بزرگان رسيده و مورد نقد قرار مي‌گرفت. فردي اگر كتابي مي‌نوشت و اسرار هزارساله‌اش مي‌ناميد، تا مردم بيايند و بخوانند، پاسخ از سوي مراجع و اساتيد حوزه تنظيم شده و در قالب كتاب يا مقاله منتشر مي‌شد. امروزه فرصت و زمان براي پاسخگويي اندك است و تا به خود بجنبيم، انحرافاتِ عظيم واقع شده. 
دشواري‌هاي دسترسي به آراء نوين
حجم زياد اطلاعات، كثرت داده‌هاي غيرمفيد، فضاي علم و دانش را آن‌چنان غبارآلود نموده كه دريافتن اين‌كه كدام حرف تازه است و كدام حرف تكراري بر گذشته‌ها، سخت گشته و دشوار.
[image: image12.emf]نشريات فراواني هر روزه منتشر مي‌شوند، حرف‌هاي زيادي در علوم اسلامي گفته مي‌شود، اين همه كتاب هر روزه در حال چاپ شدن، اگر دانشمندي بخواهد آخرين حرف‌ها را بشنود تا فرصت نقد و بررسي بيايد، تا تضارب آراء شكل دهد و بتواند مرزهاي علم را يك قدم به جلو ببرد، بايد اين حجم كثير از اطلاعات را ببيند و از ميان هزاران صفحه مطلب، تنها دو سه خطي كه تازگي دارد برگزيند و تحصيل كند.
زياد شدن گستره عالمان مجيزگو، تكراركنندگان و اِكوپيشگان، مقاله‌نويسان و پايان‌نامه‌نويسان تكرارشونده، كه به قول معروف كارشان جز اين نيست: «تايپ از روي چند كتاب و صفحه‌‌بندي به عنوان يك كتاب جديد»، كار را در مرزهاي دانش سخت كرده است. حجم دانشجويان و دانش‌آموختگان علوم اسلامي زياد شده است و اين حجم كثير مشغول توليد اطلاعات غيرمفيد، بي‌جا و تكراري شده، چيزهايي كه بيشتر مصرف عمومي و عامه دارند و گاهي تنها شهرت نويسنده را سبب مي‌شوند و ارزش نوآوري علمي نمي‌توان براي‌شان قائل شد.
عالمان امروزه بسيار محتاج كوچك‌نوشته‌اي هستند كه تنها «تازه‌هاي» علوم اسلامي را عرضه‌شان كند؛ جامع و مانع و كارگشا.
فاصله‌ها و كارشناسان واسطه
فضاي مرجعيت در جهان تشيع به مسيري تازه كشيده شده، مراجعات به فقها و اساتيد مبرّز به حدّي زياد شده، فاصله پديد آمده خود به خود. وقتي تقاضا زياد شود، ديگر نمي‌تواند مرجع جهان تشيّع مثل گذشته به خيابان برود و قدم بزند، ملاقات بگذارد و بار عامّ دهد. از هر سو هجوم مردم و طلاب و علاقه‌‌مندان اسير مي‌كند بنده خدا را.
دفاتر مرجعيت و بيوت فاصله‌ها را پر مي‌كند، فاصله‌هايي كه حكايت از استقبال و ابّهت مرجعيت در نزد قوم دارد. فاصله‌ها با آدم‌هايي پر مي‌شود كه «انسان» هستند. گاهي چيزي را در انتقال فراموش مي‌كنند، يا در بيان نقصي بر مطلب وارد كرده، جور ديگر ذكر مي‏نمايند. گاهي اصلاً مطلبي را شايسته طرح در ساحت مرجعيت نمي‌شناسند و چيزي را كه مهم است كم اهميت تشخيص مي‌دهند.
واسطه‌ها اگر چه كارشناس هستند در كار خود، اما انسان هستند و برداشت خود را دارند، قوه درّاكه‌اي كه مي‌تواند گاهي به خطا رفته و نظريه جديد يا خطيري را به استحضار فقيه و عالم مزبور نرساند.
[image: image13.emf]در اين شرايط، چقدر آن نظريه خلاقانه بايد پشت درهاي بسته منتظر بماند، چقدر بايد در جامعه بالا و پايين برود، تا به حدّ تواتر برسد و بي‌نياز از واسطه‌ها مورد استماع جبري عالم جليل‌القدر قرار گيرد؟! در اين مدت اگر انحراف باشد چه مي‌كند؟! و اگر مفيد باشد چه ضايعه‌اي مترتّب است بر تأخير در تلقّي آن؟!
اين است كه اگر مجرايي باز شود براي طرح آخرين نوآوري‌ها و تضارب و نقد آراء، مسيري كه بتواند واسطه‌ها را دور بزند و مستقيم در اختيار عالم قرار گيرد، پرسش اين است كه تا چه اندازه مي‌تواند مفيد و راهگشا باشد؟! 
آيندگان و اطلاع‌رساني صحيح
امروز كه تاريخ را مي‌خوانيم، تاريخ علم را، معمولاً گرفتار اختلافات و تفاوت‌ها در بيان انديشه‌ها مي‌شويم. آخر سر هم نمي‌توانيم قسم حضرت عباس بخوريم كه فلان مطلب آيا دقيقاً نظريه شيخ بوده است يا خير! مگر آن‏كه فلان عالم نگارشي داشته و مكتوبي كه رأي و نظر خود را در آن قلمي نموده باشد.
مي‌دانيم در عمل چنين چيزي كم‌تر واقع شده. بسياري از نظريات را علما شفاهي بيان مي‌نمايند و در عصر خودشان، آن‌چنان رونق مي‌يابد و رواج كه در كتب سايرين نگاشته مي‏شود و به واسطه املاء يا تقرير به دست آيندگان مي‏رسد.
[image: image14.emf]حتي كتاب‌هايي كه نوشته شده نيز تامّ نيست و علما در سنوات بعد و در دوره‌هاي بعدي تدريس،‌ چيزهايي بر نوشته‌هاي خود افزوده يا از آن مي‌كاهند كه تنها طريق ما براي دستيابي به آن‏ها، ذكرشان در كلمات سايرين است. سايريني كه چه شاگرد بوده و چه ناقد، در هر صورت برداشت ادراكي خود را بدون حساب و كتابي قاعده‌مند، بر فهم رأي مذكور حاكم نموده و مطلب را آن گونه كه مي‌دانسته و مي‌فهميده‌اند تفسير و تبيين كرده‌اند.
امروز نيز ما از چنين گرفتاري دور نخواهيم بود و ديري نخواهد پاييد كه آيندگان براي دانستن رأي و نظر انديشمندان عصر ما ناچار به معدّل‌گيري ميان قرائت‌هاي متفاوتي خواهند بود كه از سوي بسياري از «سايرين» بيان شده. دستيابي به آرائي كه در عصر ما كاملاً رواج‌يافته است، در اعصار بعد به اين سادگي نخواهد بود.
اما اگر نهادي وجود داشته باشد كه بناي خود را بر ثبت و ضبط و اطلاع‌رساني دقيق و بدون تغيير انديشه‌هاي نو بگذارد، در ساحت علوم اسلامي البته، مطلب كاملاً مسير ديگرگونه‌اي خواهد يافت. 
نهادي كه اساس كار آن «عدم تصرّف» در مطلب باشد و هويّت آن «تجميع جامع و مانع تمامي حرف‌هاي تازه»، حرف‌ها و نظرياتي كه در تمامي رشته‌هاي علوم اسلامي مطرح گرديده و مي‌گردد، چنين نهادي تا چه اندازه ضرورت دارد و چقدر مي‌تواند در حل معضلاتي كه ذكر شد مفيد محسوب شود؟!
چه مكان و موقعيتي براي تأسيس چنين سازوكاري مناسب‌تر است؟! آيا جامعه مدرسين مي‌تواند مَحمل مناسبي براي اين ابزار اسلامي باشد؟! آيا غير از جامعه مدرسين ساحت ديگري براي چنين فعاليتي مي‌توان يافت؟!
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اين‌ها پرسش‌هاي مهمي است كه اين وجيزه قصد طرح آن‌ها و ايجاد تأمل و تدبّر در يافتن پاسخ براي آنان دارد و شما، مخاطب اين نوشته، اگر مجال و فرصتي فراهم كني و تا انتهاي مطلب با نگارنده همراه شوي، اميد است فضاي جديدي در ذهن خود بگستري و به اين موضوع با نگاهي جديد و از منظري نو بنگري. هر چه خدا خواهد و او پسندد، بلكه عنايت او حلال مشكل شود و همدلي و همفكري بر اين معنا حاصل گردد.
شوراي جمع‌آوري مستند آراء؛ صحيح و غلط
[image: image16.emf]معرفي «شوراي حرف تازه»
گروهي از طلاب جوان؛ نه آن‌قدر استاد كه يافتن‌شان دشوار باشد و وقت‌شان قيمت طلا داشته، و نه آن‌چنان ناآزموده كه ساحت‌هاي مختلف علوم اسلامي را از هم تشخيص ندهند و طبقه‌بندي موضوعات علوم را ندانند.
اين گروه اعضاي شورايي هستند كه وظيفه دارد تمامي «حرف‌هاي تازه‌» را تجميع كند. تمامي مقالات منتشره را ببيند، كتاب‌ها را مطالعه كند، جزوات اساتيد حوزه‌هاي علميه را، هر جا را كه مي‌تواند بكاود و اگر مطلبي يافت كه تا كنون طرح نشده، آن‏چه تازگي‌اش آن را در خور كرسي‌هاي نظريه‌پردازي نشان دهد، خلاصه هر چه حرف تازه محسوب گردد چه درست باشد و چه غلط، صحيح يا نادرست، جايي گرد آورد و نظام‌مند كند.
شوراي حرف تازه قصد ندارد نقد نمايد، قصد ندارد قرائت كند و برداشت خود را بر متن نظريه حاكم نمايد. شوراي حرف تازه هيچ اضافه و كاستي بر مطلب نمي‌نمايد و تنها حاقّ آن‏چه بيان شده را ثبت مي‌كند، جمع مي‌كند و تدوين مي‌نمايد.
شوراي حرف تازه مجموعه‌اي از طلاب دانش‌پژوه است كه تمامي آراء نو و جديد و تازه را جمع‌آوري نموده، در موضوعات علمي و رشته‌ها و گرايش‌ها طبقه‌بندي كرده و در اختيار اهل فن مي‌گذارد. 
منشوره بسيار كوچكي كه هر نظريه تازه را در چند خط بيان كرده، بياني كه از سوي نظريه‌پرداز بوده و تغيير معتني‌بهي نيافته. منشوره مذكوره براي هر علم صفحه‌اي دارد. در اختيار خواصّ علما و فضلا قرار مي‌گيرد و هر عالمي در فضاي تفكر خويش، مي‌تواند جديد‌ترين نظريات را ببيند. اما كار به همين‌جا ختم نمي‌شود!
هر انديشمند مي‌تواند نقد خود را پيوست نظريه مطروحه نمايد. نقد يا نظر. ممكن است فرد مذكور رأي نُوي داشته باشد مستقل از آن‌چه بيان شده، يا تنها نقد به ادله آن‏چه به عنوان نوآوري ثبت شده. اگر نوشته بدهد به شورا، در منشوره بعدي، با ارجاع كامل به اصل نظريه مندرج در شماره سابق، منتشر مي‌شود.
[image: image17.emf]اگر هم شفاهي بخواهد بيان كند، شورا واحدي مرتبط دارد كه وظيفه‌اش جمع‌آوري شفاهي آراء است. كافيست يكي از بزرگان انديشه اراده كند، كارگزاري به ملاقات رفته و رأي را دريافت مي‌نمايد و آن‏چه گرفته در شماره بعد نشر مي‌يابد. تفصيل اين تعاملات در طرح‌هاي تفصيلي تبيين خواهد شد.
اهداف تأسيس شورا
اين شورا درصدد است «تضارب آراء» را تسريع بخشد و از اعصار و قرون و دهه‌ها به معاصرين سرايت دهد، با رساندن نظريات جديد به نظريه‌پردازان علوم اسلامي.
شوراي حرف تازه فضايي تعاملي ايجاد مي‌كند كه به سرعت، تمامي آراء انحرافي شناسايي شده و از سوي متخصّصين فن، آخرين‌ها، بالاترين‌ها، آنان‌كه در مرزهاي دانش قدم مي‌زنند و فراتر از خود عالِم معاصري نمي‌بينند، پاسخ داده شود.
شوراي مذكور فاصله‌ها را كم مي‌كند، واسطه‌ها را برمي‌چيند. موانعي كه تحت عناوين متعدّده مانع ديدار علمي و ملاقات و مباحثات و مذاكرات في‌مابين علما و مراجع شده است برمي‌دارد. راهي مستقيم به درون بيوت مي‌گشايد و ارتباط انديشه‌ها را آسان مي‌كند.
گاهي فاصله‌ها حقيقتاً زياد است، جبل عامل حوزه علميه دارد، لكهنوي هند هم دارد، شيعه در اقصي نقاط جهان متفكّرين و انديشمنداني دارد، كساني كه مي‌توانند از آراء يكديگر استفاده نمايند، از انديشه‌هاي ناب حراست كرده و نظريه‌هاي يكديگر را با نقد سازنده متعالي سازند.
[image: image18.emf]هدف شورا ترجمه نظريات به زبان استاندارد علماي شيعه است و در اختيار تمامي حوزه‌هاي علميه شيعه قرار دادن. فراموش نكنيم چه گرفتاري‌ها از فاصله‌هاي «ملّي» پديد آمده و مرزهاي قلاّبي بين كشورها، چيزي كه ساخته و پرداخته استعمار و استكبار انگليس بوده، چه ضايعه‌ها براي اسلام عزيز حاصل كرده.
مثلاً شيخ فضل‌الله، عالِم شيعي لبنان، فلان نظريه را درباره شهادت يكي از معصومين(ع) بيان مي‌كند و چالشي حاصل مي‌شود. اگر نظريه او به سرعت به سمع بزرگان بلاد ديگر برسد، پاسخ مي‌دهند و مشكل را از ريشه حل مي‌كنند و چالش را مانع مي‌گردند.
هدف شوراي حرف تازه اين است كه تمامي آراء معاصر را به دقت ثبت و ضبط نمايد و براي آيندگان محفوظ بدارد، تا صد سال ديگر، دويست سال ديگر، چهارصد سال كه گذشت، اختلاف نشود كه نظريه امام خميني(ره) در باب ولايت فقيه چه بود و نظر آيةالله اراكي چه!؟ تا بگويند آيندگان: «خدا خيرشان بدهد، اعضاي جامعه مدرسين را، شوراي حرف تازه را راه انداختند و ما امروز به راحتي مي‌توانيم اعتماد كنيم به آراء نقل شده از طريق آنان. مجموعه‌اي از ثقات بودند اين بزرگان!» 
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وابستگي‌ها و حجيّت‌ها
چرا جامعه مدرسين؟! جامعه مدرسين نه، پس كجا؟! چنين شورايي لزوماً محتاج وابستگي است. وابستگي مشخصي كه حجيّت به فعاليت آن بدهد. 
رويه شورا بر وثوق و اعتماد خواهد بود، تا فضايي فارغ از شك و ترديد ايجاد شود. شوراي حرف تازه نبايد خدشه‌اي در نقل و روايت آراء داشته باشد. اما اين وثوق دروني چگونه بدون استناد بيروني حجيّت يايد؟! «زراره» را هم تصديق معصوم(ع) ثقه كرد.
از اين روست كه شوراي مذكور بايد تمامي حلقه‌هاي وابستگيِ حجيّت‌بخش را در خود داشته باشد.
گستره دانش‌هاي تحت نظارت
[image: image20.emf]دو گستره در فعاليت شورا مطمح نظر است. از يك سو فضاي مطالعاتي اعضاي شورا بايد تا كجا باشد؟! اين گستره تمامي علوم اسلامي را شامل مي‌گردد. علوم اسلامي انحصار در فقه ندارد و شورا نيز قصد فعاليت انحصاري در فقه و اصول و معارف نقلي را نخواهد داشت. 
تأكيدات مقام معظم رهبري بر رشد و تعالي حوزه در ساحت‌هاي تفسير و علوم قرآني، فلسفه و علوم عقلي، و تلاش‌هاي گذشته و معاصر انديشمندان حوزوي در تمامي اين حيطه‌ها، گستره فعاليت شورا را وسعت مي‌بخشد و از حريم فقه و اجتهاد فراتر مي‌برد.
اگر روزي رياضيات و نجوم نيز داخل در علوم اسلامي تلقّي شده و موضوع مذاكرات و مطالعات و مباحثات حوزوي قرار گرفت، داخل در گستره فعاليت شوراي حرف تازه شده و در گستره دانش‌هاي تحت نظارت فرض خواهد شد.
[image: image21.emf]اما در بادئ امر، محور فعاليت شورا علومي خواهد بود كه مدّعي و نظريه‌پرداز بيشتر دارد و حرف تازه در آن‌ها بيشتر زده مي‌شود. عصر ما هم به دليل قرار گرفتن در نقطه عطف تغيير شتابان علوم غربي، دانش و فن‌آوري، محور فعاليت‌هاي گسترده‌اي در حوزه كلام جديد، عقايد و شبهات ديني، فلسفه و منطق و شناخت‌شناسي شده است. فقه به شدت با مسائل مستحدثه جديد مواجه گرديده و علم اصول نيز متوجه تحوّلاتي شده است. فشار هرمنوتيك بر علم اصول فقه غيرقابل اغماض گرديده و بستري براي حرف‌هاي تازه گشوده است.
شوراي حرف تازه كار خود را از علوم پرتردّد آغاز مي‌كند و نظريه‌هاي نوين را آرشيو و اطلاع‌رساني مي‌كند.
گستره محيطي فعاليت شورا
محدود شدن به مرزهاي جغرافيايي براي علم نادرست است. علم مرز ندارد. هر كه قائل به مرز براي دانش باشد، قطعاً نادان و جاهل است و شأن دانش را درك نكرده است.
حوزه علميه شيعه منحصر به قم و نجف نبوده و نيست. علماي حلّه اگر روزگاري در صدر بودند، امروز هم چندان دور نيستند از بطن علم و دانش. هند هم انديشمند حوزوي دارد. شيعه فارغ از فرقه‌هاي دروني خود، حوزه‌هاي علميه‌اي در سراسر جهان دارد. شورا نمي‌تواند از اين گستره‌هاي محيطي دور شود و تجاهل كند.
حتي دانشگاه‌هاي دنيا. چه بسيار مراكز علمي فعّال در علوم اسلامي كه ساختار تشكيلاتي خود را به تبع محيط جهاني تغيير داده و از شكل حوزوي به دانشگاهي تغيير داده‌اند. چه بسا در مالزي و اندونزي و كشورهاي ديگر جهان بتوان نظريات جديدي در ساحت علوم اسلامي يافت. 
شوراي حرف تازه اگر چه كار خود را از گستره محيطي كوچكي آغاز مي‌كند، ولي مقياس كار را جهاني مي‌پندارد و نگاهي به وسعت كره زمين دارد. اگر متفكري شيعه و عالمي معتقد به شأن اهل بيت(ع) در اروپا و آمريكا پيدا شود كه نظريات جديدي را طرح نمايد، بايد كه تجميع شده و ثبت و ضبط گرديده و به سمع اساتيد فن برسد.
[image: image22.emf]اين مي‏شود شأن جهاني حوزه علميه شيعه. 
[image: image23.emf]الزامات پيش‌رو
دستيابي به چنين ابزاري، شورايي كه بتواند چنين فعلي را حادث سازد، كميته يا گروهي، انجمن و اتحاديه‌اي حتي، كه قادر باشد حرف‌هاي تازه را به گوش اهل فن برساند و در حوزه علوم اسلامي حرف آخر را بزند، جايي كه حجيّت داشته باشد و مورد وثوق، حرفش ردخور نداشته و مولادرز منشوراتش نرود، سازوكار پيچيده‌اي دارد.
[image: image24.emf]اساساً ورود در ساحت‌هاي «پذيرشي»، آن نهادهايي كه نياز به تجميع پسندهاي اجتماعي دارند، مانند اصل انقلاب اسلامي، دشوار و زمان‌بر هستند. انقلاب اسلامي به تدريج صحّت خود را اثبات كرد. ادعايي كه سال 42 عده اندكي را قانع مي‌ساخت، همان گروه يا گروه‌هايي كه حماسه 15 خرداد را شكل دادند، پانزده سال طول كشيد تا سي ميليون جمعيت اين كشور را با خود متحد سازد. و اين نبود جز از ره‌آورد صبر و استقامت بر سبيل هدايت و جدا نشدن از روش و منش انبياء و صالحين.
هميشه هر مجموعه جديد، در وهله حدوث خويش، متوجه موافقت‌ها و مخالفت‌هايي خواهد بود، پسند‌ها و نپسنديدن‌ها، اعتماد كردن‌ها و بدگماني‌ها. آنان كه تجربه‌هاي بد داشته‌اند هميشه ديرتر اعتماد مي‌كنند و شوراي حرف تازه به شدت به اعتماد همه گروه‌هاي علمي در تمامي حوزه‌هاي علمي نيازمند است.
شوراي حرف تازه خود را ملزم مي‌داند كه مورد پسند واقع شود، مقبول گردد و اعتماد بزرگان دين را جلب كند. هر عالِم شيعي بايد [image: image25.emf]بداند كه شوراي حرف تازه داعيه‌دار هيچ جريان خاصّ علمي نيست و نمي‌خواهد برتري گروهي بر گروهي ديگر، قبيله‌اي بر قبيله‌اي ديگر،‌ حزبي بر حزبي ديگر، جناحي بر جناحي ديگر، كشوري بر كشوري ديگر را رقم بزند. شوراي حرف تازه بايد بي‌طرفي خود را در عمل به اثبات برساند كه به حرف نتواند. 
اين شورا نخست بايد مورد پسند خواص جامعه مدرسين قرار گيرد، اعضاي انديشمند و فاضل. سپس بايد سازوكار تأسيس آن از ره‌آورد تنطيم و تبويب طرح‌هاي تفصيلي حاصل شود. گروهي موظف شوند كار را پي‌گيري نموده و اولين منشوره شوراي حرف تازه را با بررسي اقوال معاصر توليد نمايند. اين جزوه همراه با تشريفاتي درخور، در ديداري كاملاً حساب‌شده و با حضور معتمديني از جامعه مدرسين، به عرض مراجع و بزرگان مي‌رسد؛ افرادي كه مخاطب شورا باشند و در فهرست اَعلام.
مراحل بعدي فعاليت شوراي حرف تازه بايد در نگاره‌هاي مفصل تبيين شود. اين نوشته، اوليات را براي بيان و ارائه در بر گرفت. نگارنده قصد داشت اصل ايده را در اين مختصره بيان كند، سازوكار پياده‌سازي چنين شورايي، خود حديث مفصلي است و گروه‌هاي كاري شايسته و توانمند براي طراحي مي‌طلبد. (
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شوراي بررسي «نظريه‌هاي نوين» در ساحت علوم اسلامي
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